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برگزاری دادگاه رسیدگی 
به سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی
۱۰۳ شاکی در برابر ۱۰ متهم

شــرق: بعد از نزدیک به دو سال از سانحه سقوط  �
پرواز 752ps اوکراینی، دادگاه رسیدگی به آن در دادگاه 
نظامی اســتان تهران به ریاســت ابراهیــم مهرانفر 
برگزار شــد. هرچند اعلام شد خانواده جان باختگان و 
وکلای آنان نیز در دادگاه حضور دارند، با این حال بنا بر 
تصاویری که در برخی رســانه ها منتشر شد، بعضی از 
خانواده های جان باختگان هم در بیرون دادگاه تجمع 

کرده بودند و به روند دادرسی اعتراض داشتند.
حدود ساعت شــش صبح ۱۸ دی ۹۸، هواپیمای 
مسافربری ۷۳۷ اوکراینی که ۱۷۶ مسافر داشت، پس 
از بلندشــدن از فرودگاه امــام خمینی(ره) در منطقه 
خلج آبــاد بین شــهریار و پرند بر اثر اصابت موشــک 

سقوط کرد و تمام سرنشینان آن جان باختند.
ســه روز بعد ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 
در بیانیه ای اعلام کرد اشــتباه انســانی پدافند هوایی 
یکی از مراکز حســاس نظامی ســپاه باعث شــلیک 

موشک به این هواپیما و سقوط آن شده است.
پــس از آن مقــام معظم رهبری این ســتاد را 
مأمور پیگیری کوتاهی هــا یا تقصیرهای احتمالی 
در ایــن حادثه و مراقبت برای عــدم امکان تکرار 

چنین سانحه ای کردند.
حســن روحانی، رئیس جمهوری وقت هم در 
بیانیــه ای اعلام کــرد که باید تحقیقــات تکمیلی 
برای شناســایی همه علل و عوامــل این فاجعه 
ادامه یافته و مسببان این اشتباه نابخشودنی مورد 

پیگرد قانونی قرار گیرند.
ســردار امیرعلی حاجــی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه، در نشســتی خبــری عنوان کرد 
که بررســی پرونده در مراجع بالاتر و قوه  قضائیه 
در جریان اســت، همه مســئولیت ایــن حادثه را 
می پذیریم و هرگونه تصمیمی که مسئولان بگیرند 

مطیع اجرای آن هستیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه دادگاه 
روز گذشــته در حالــی برگزار شــد که قاضــی آن در 
ابتدا با تسلیت شــهادت جان باختگان اعلام کرد: «در 
جریان رســیدگی به پرونده حاضــر، متعاقب صدور 
کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران و ارسال 
پرونده به دادگاه نظامی و ارجاع به این شعبه دادگاه، 
کلیه مقررات آیین دادرسی کیفری لحاظ شد و هیئت 
دادگاه، پرونده را آماده رســیدگی دانســت و جلســه 
دادگاه و وقت رسیدگی به تمامی اولیای دم ابلاغ شد 
و به آنها اعلام گردیــد که می توانند در صورت تمایل 
در جلسات دادرسی حضور به  هم رسانند و نسبت به 

طرح شکایت خود اقدام کنند».
او ادامــه داد: «تأکید دادگاه بــر رعایت اصول 
دادرســی منصفانه و رســیدگی عادلانه، شفاف، 
صریح و قاطع به پرونده حاضر است و امید داریم 
با یاری خداوند و مســاعدت اولیای دم، بتوانیم با 
دقت و سرعت و جدیت به این پرونده رسیدگی و 

رأی مقتضی را صادر کنیم».
در ادامه جلسه دادگاه که ۱۰ متهم از رده های 
مختلــف نظامی حضور داشــتند، قاضی دســتور 
دارد فصل اول کیفرخواست قرائت شود. نماینده 
دادستان نیز در جریان قرائت کیفرخواست، با ذکر 
اسامی شکات، خلاصه شکایت و اظهارات شاکیان 

را مطرح کرد.
او بــا قرائــت اظهارات شــاکیان پرونــده به بیان 
درخواســت های آنها پرداخت و گفــت: «تحقیقات 
جامــع و بی طرفانه دادســرای نظامی برای کشــف 
حقیقت و شناســایی عوامل و اشد مجازات براساس 
نوع مسئولیت آنها؛ تعقیب افراد و عواملی که با عدم 
اقدام مناســب بعد از وقوع حادثــه باعث اخلال در 
کشف حقیقت شده اند؛ شناسایی و تعقیب و مجازات 
کســانی  که اقدام به ســرقت اشــیای جان باختگان 

کرده اند، مورد توجه بوده است».
بنا بر این گــزارش در میان قرائت کیفرخواســت 
برخــی از اولیای  دم و تعــدادی از وکلای آنها نظرات 
خود را درباره فرایند دادرســی اعــلام کردند و گفتند 
پرونده به ســبب اینکه پس از اعلام نظر کارشناســی 

به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده است، نقص دارد.
قاضی ایراد شــکات و وکلا را وارد دانست و گفت 
دادگاه به همین دلیل بخشــی از پرونــده را برای رفع 

نقص به دادسرا ارجاع داده است.
همچنیــن قاضی مهرانفر در پاســخ به ســخنان 
برخــی از وکلای اولیــای دم جان باختگان که معتقد 
بودند تنها کیفرخواست را قرائت کرده اند و موفق به 
مطالعه مجلدات پرونده نشده اند، عنوان کرد: «دادگاه 
در جریــان دو دوره ۱۰ روزه به شــکات و وکلای آنها 
وقــت داد تا ایرادات خود به نواقــص پرونده را اعلام 
کنند و در موارد دیگر نیز به وکلای جان باختگان ابلاغ 
شد که برای مطالعه پرونده به شعبه دادگاه مراجعه 
کنند کــه اگر این کار را نکرده اند نمی تــوان این امر را 

ناشی از کوتاهی دادگاه دانست».
همچنین در بخــش اول کیفرخواســت، نماینده 
دادستان نظامی تهران، گفت: « ۱۰۳ نفر از اولیای دم 
ضمن مراجعه به دادسرا یا مراجعه وکلایشان شکایت 
خود را تنظیــم کردند». در پایان این جلســه، قاضی 
مهرانفر اعلام کرد زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقبا 

اعلام خواهد شد.
گزارش این دادگاه در حالی از ســوی مرکز رسانه 
قوه قضائیه به صورت خلاصه شــده منتشر شده است 
کــه معنــی آن تنها می توانــد گزینشی منتشــرکردن 
جزئیات یک دادگاه علنی باشد و این درباره دادگاه های 
علنی دیگر که تنها خبرنــگار خبرگزاری میزان در آن 

شرکت داده می شود نیز صدق می کند.

 ریشه یابی فساد و مهار آن
معمولا در جبهه جنگ و شــهادت، سمت هایی 
نظیر فرمانده گروهان، گــردان و... که محل خون و 
شــهادت هســتند، فرصت طلبان جمع نمی شوند، 
بلکــه پروانه هــا دور شــمع جمــع می شــوند و 
می ســوزند. لذا شــرکت های پر از پول و پیمانه و با 
نظــارت ضعیف محــل خوبی برای دســت درازی 
هستند. شــرکت های خصوصی دو دســته هستند؛ 
شرکت های سهامی خاص و با سهامداران محدود، 
مدیــران این دســته نیــازی به نظــارت بیت المالی 
ندارنــد؛ چون نظام حقوق تجــارت و انگیزه بخش 
خصوصی اســباب نظارت بر منافع حقوق صاحبان 
سهام را فراهم می کند. اما شرکت هایی که سهامی 
عــام هســتند و ســهامداران کثیری دارنــد، اگرچه 
می تواننــد صــد درصد خصوصــی باشــند، مانند 
بســیاری از شــرکت های واردشــده در بــازار اوراق 
بهادار (شرکت های اصطلاحا بورسی) که سهامدار 
میلیون نفری دارند؛ به علاوه شرکت های وابسته به 
بخش عمومــی اعم از دولتــی و غیردولتی نیاز به 
نظارت حرفه ای دارند؛ چون اولا بودجه و ســرمایه 
در گردش بالاســت و اغلب سمت های مربوطه نیز 
نمود (پرستیژ) دارند و در ثانی مهار سامانه نظارتی 
نیز به طرق مختلف امکان پذیر است، ثالثا مدیریت و 
مالکیت از یکدیگر جدا هستند، لذا به این دلایل برای 
بهره برداری شیرین می شوند. جالب است افرادی که 
غیرقانونی ســالیان درازی حداقل هم زمان دو شغل 
رسمی داشــته اند، به راحتی سمت بالا می گیرند! در 
سوابق خود یکی را مطرح نمی کنند و اگر سه مقطع 
مدرک گرفته اند، فقط مقطعی را مطرح می کنند که 
از دانشــگاه بهتری بوده و به عنــوان دانش آموخته 
آنجا بوده اند! و هیچ نظام راست نمایی در این میان 
وجود نــدارد. انتخاب آنهــا از روی نیاز شــرکت یا 
مؤسســه به خدمات آنها نیست، از روی نیاز آنها به 
آن جایگاه هاســت! و این طور بیت المال دستخوش 
آسیب می شــود. معمولا عوامل انحراف حول چند 
محور است؛ فحشــا (تسلیم پرستوشدن)، وعده میز 
و بالاتر رفتن مدیریت، رشــد مالی و سرمایه دارشدن، 
اهم موارد درباره این ســه حوزه اســت. سایر موارد 
و رانت خواری هــا و رابطه مداری ها هر یک به نوعی 
در این سه حوزه قابل واکاوی است. إِذَا تَوَلَّی سَعَی 
فِی الَأرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَااللهُّ 
لَا یُحِــبُّ الفَسَــادَ، (بقره/۲۰۵). آنچه بیشــتر محل 
بحث ماست، دست درازی به بیت المال است که با 
تصرف پســت مدیریت و وارد قدرت  شــدن (دومین 
فساد)، توان و مقدمات دست درازی فراهم می شود 
(سومین فســاد) و با انواع تطمیع و به تور انداختن 
(مانند درگیرشدن در اولین فساد) در مجموع اسباب 
حیف و میل بیت المــال به  وجود می آیــد. اگر نظام 
رقابتی مدیرپروری آزاد و مدیریابی دلسوزانه و بانک 
اطلاعاتی نظام مند در شناخت منابع انسانی داشته 
باشــیم، اگر نظام نظارتی خودجوش غیرمستقیم و 
مســتقیم خوبی به  کار گیریم، امکان خرید و فروش 
ســمت ها یا معامله آنها با درخواســت های خاص 
به ســمت صفر میل می کند و تعــارض منافع پدید 
نمی آید. در جوامــع صنعتی نظام کارآمد اجتماعی 
وجود دارد و علی رغم رشد بر مبنای رقابت و پاداش 
بر اساس کارآفرینی، نظارتی که سامانه اجتماعی به 
عمل می آورد، جلوی حرکت و اقدامات فسادآلود را 
می گیرد. ضوابط و گردش اطلاعات به طور شــفاف، 
به عــلاوه آزادی بیان، مطبوعــات و... اجازه تخلف 
را نمی دهد و در صورت وقوع، بازخواســت و تنبیه 
متناسب، مانع تکرار می شود. در جوامع عقب مانده 
و در حال رشد، خلأ ناکارآمدی سامانه اجتماعی -به 
قول یک هنرمند ســینما- بــا پیچیدگی و چندرویی 
افراد پر می شــود کــه قرآن به آن چهــره منافقانه 
اختلاس های  پرونده هایی که ســازوکار  می گویــد. 
انجام شده در شرکت های بیمه، بانک و صنایع بزرگ 
و تجارت خارجی (هرچند کشــف محدود شده اند) 
را نشان می دهد، گویای این مطلب است. در جهان 
سوم ناظران نیز اغلب وابسته به هزار فامیل و رفیق 
هســتند یا خریداری و مدیون می شوند؛ بنابراین به 
طرق مختلــف گاه از متخلفان رفع اتهــام یا تنبیه 
صورت ســازی می شــود. اگرچه کار ریشه ای تربیت 
آدم های سالم در جامعه است و باید فرایند تربیت 
انســان از خانه تا مدرسه، کوچه و بازار و محیط کار 
از آموزش های مستقیم تا غیرمستقیم و ضمنی، به 
گونه ای باشــد که اساســا هزینه نظارت به حداقل 
برســد. مع الوصف چون شــیاطین در قالب نفس 
امّاره درصدد انحراف ما هســتند، چاره ای نیست تا 
نظام مدیریابی ســالم و نظارت بر عملکردها را به 
روش صحیــح عملیاتی کنیم و ســامانه اجتماعی 
مناســبی را به اجرا گذاریم تا جلوی دادوستدهای 
فرصت طلبانه (رانت خواری) گرفته شــود؛ بنابراین 
پیشنهاد می شود دستگاه های امنیتی بیش از پیش، 
توجه به کشــف، جذب، رشــد و نگهــداری منابع 
انســانی کارآمدی که در ظرف عام اجتماعی وجود 
دارد، داشــته باشــند. اگر نظام اجتماعــی مدیران 
ســالم، متعهد و دانشمند را در رأس امور و در بدنه 
مدیریتی قرار دهد و نظام نظارتی کارآمدی نیز فعال 
باشــد، مســائل اجتماعی حل می شوند؛ همان طور 
که حق تعالی فرموده اســت امــور مهم اجتماعی 
ازجمله اقتصاد جامعه را نباید به دســت آدم های 
ضعیف سپرد (نساء/۵). برنامه و سیاست های مؤثر 
و مفید از ســوی منابع انسانی متعهد و متخصص 
طراحــی و به اجرا گذاشــته می شــوند. فردی که 
بیمــاری حاد دارد و ســراغ پزشــک ضعیف برود، 

درمان نمی شود. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4150 دوشنبه   1 آذر 1400

امیرحسین جعفری: در تاریخ سیاسی معاصر یکی 
از بحــث برانگیز ترین عوامل ایجاد اتفاقات و حتی 
تغییر روند های سیاســی قتل های سیاســی اند که 
بعضا صرفا به کشته شــدن یك فرد خلاصه نشده 
و در ادامه منجر به قتل ها و محدودیت های بیشتر 
شــده اند و هر چــه از زمان وقوع آنها نیز گذشــته 
است، حتی با وجود انتقام گیری ها و تقابل طرفین 
نــه فراموش شــده اند و نه تأثیر آنهــا از بین رفته 
اســت . در تعریف این اتفاقات می توان به دو وجه  
از آنها اشاره کرد. طرف قاتل و طرف مقتول که هر 
دو روایات متفاوتی را می طلبند که در این مطلب 
سعی شــده بیشــتر روایت زندگی مقتول مدنظر 
قرار گیرد. ســه مورد مهم در این زمینه قتل آقایان 
سید ابوالحسن شــمس آبادی، مجید شریف واقفی 
و محمد مسعود بوده اســت که هر کدام کم و زیاد 
نســبت به یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار اند؛ 
هر چنــد انگیزه این ســه واقعه و عوامــل آنان با 

یکدیگر کاملا در تضاد هستند.
محمد مسعود )م.دهاتی(

محمد مســعود مــردی از اهالــی شــهر قــم با 
خانواده ای نسبتا سیاســی بود. برای تحصیل مدتی 
در حوزه علمیــه نیز رفت و آمد کــرد اما تحصیلات 
مذهبی چند او را درون خود نگه نداشــت و در سال 
۱۳۰۷ برای کار بیشــتر به تهران ســفر کــرد. تهران 
رضاخانــی! که بزرگ شــده بود و مســعود مثل هر 
جوان مهاجر به تهران روز ها در خیابان های شــلوغ 
این شــهر قدم زد تا به شغل نقاشی کتاب روی آورد 
که به واســطه قرار گیری در میان این قشر با روزنامه 
فاصلــه نزدیك تری پیدا کرد؛ زیرا اســتعداد نســبی 
نویسندگی نیز در او وجود داشت و توانست در سال 
۱۳۱۱ اولین رمان خود به نام تفریحات شب را منتشر 
کند. زیســتن در تهران و تفاوت های این شهر با قم و 
زندگی پیشینش، مسعود را سخت عصبی کرده بود. 
باز هم ماننــد عمده جوانان مهاجر بــه تهران که با 
قرار گرفتن در این شهر خود را میان احساس تبعیض 
و نفرت از فقر و فاصله طبقاتی می یابند، مسعود نیز 
این تجربه را کسب کرد که در مطالب و کتاب هایش 
کاملا قابل مشــاهده است. محمد  مســعود پیش از 
شهرت در روزنامه شفق سرخ نیز مطالبی می نوشت 
که جمالزاده به صورت اتفاقی از این مطالب خرسند 
شــد اما این ارادت چندان مانــدگار نماند. جمالزاده 

دراین باره می نویسد:
از پیشــرفته ترین آدم هــای دنیــا کــه می توان 
به زبــان آورد، این مرد بود. به مــن خیانتی نکرد 
در  و  پشــت هم اندازی  در  دروغگویــی،  در  امــا 
خیانــت  کم نظیر بــود. خــودش حرف هایی برای 
من زده که شــنیدنی اســت. وقتی مــن در ایران 
بودم، داســتان های او را در روزنامه شــفق سرخ 
می خوانــدم... یک روز جوانی آمد پیش من که قد 
کوتاهی داشت. گفت: من همان محمد  مسعودم 
پرسیدم که کجا زندگی می کند؟... بعد از زندگانی 
خودش، از گرســنگی خوردن خودش، حرف های 
عجیب و غریبی زد. من دلم برایش سوخت. وقتی 
که برگشــتم به اروپا، کاغذی نوشــتم به علی اکبر 
داور، وزیــر مالیــه که با من در ژنــو درس خوانده 
بود. داور آن زمان وزیر مالیه بود. کاغذ نوشــتم که 
این جوان دارد از گرســنگی می میرد، تو یک کاری 
برایش بکن. آقا بنا شد که او را به خرج دولت ایران 
بفرســتند یکی، دو سال در اروپا درس بخواند... در 

بلژیک روزنامه نویسی می خواند(۱۳۱۴).
مسعود در اروپا نیز فقط یك دانشجو نبود و در 
سال ۱۳۱۷ مطلبی درباره کمونیسم در بروکسل به 
چاپ رســاند که موجب ناراحتی دولت ایران شد 
که به او هشــدار نیز داده شد و به تهران بازگشت، 
اما به او کاری ندادند و تنها شغل پیشنهادی به او 

سانســور کتــاب در وزارت فرهنگ بــود که آن را 
نپذیرفت و بــه روزنامه اطلاعات رفــت؛ اما آنجا 

متوجه شد ممنوع القلم است.
مســعود  چند ســال بعد از بازگشــت به سراغ 
انتشــار روزنامه رفت. روزنامه مــرد آزاد که مورد 
پذیرش دولــت قرار نگرفت، مرد امروز را هم زمان 
با روزنامــه کیهان در ۲۹ مــرداد ۱۳۲۱ به صورت 
هفتگی و با همکاری نصراالله شــیفته منتشر کرد. 
مرد امروز در طول عمر خود در ۱۳۸ شماره منتشر 

شد.
امــا معروف ترین مطلب این نشــریه مربوط به 
فراخوانــی در تاریــخ ۲۵ مــرداد ۱۳۲۶ برای ترور 
قوام السلطنه بود که برای ســر او صد هزار تومان 
جایزه گذاشــته بود و باعث شد قوام مدتی بیشتر 
مراقب خود باشد. هر چند پیش از این مطلب مرد 
امروز با همین روش کار می کرد و اشــرف پهلوی، 
دربــار و حزب توده را مقصــد حملات مطبوعاتی 
خــود قرار داده بــود؛ از پالتو اهدایی اســتالین به 

اشرف تا نفت شمال و حزب توده!
اما پایان مســعود چندان مثل توقیف روزنامه 
مــرد امــروز نبود که پــس از مدتی از ســر گرفته 
شود. محمد مسعود در ساعت ۱۰ شب ۲۲ بهمن 
۱۳۲۶ در خیابان اکباتان مقابل چاپخانه به ضرب 
گلوله کشته شد. کارگر چاپخانه که مسعود را سر 
به فرمان ماشــین یافت، به ســراغ نصراالله شیفته 
رفــت و گفت انگار حال آقا به هم خورده اســت 
و مســعود را به بیمارســتان شفا رســاندند که در 
آنجا متوجه شــدند با یك گلوله کشته شده است. 
پرویــز خطیبی با نقل خاطره ای از او می گوید: «دو 
هفتــه قبل از مرگ محمد مســعود، مــن و او در 
یک کافه رســتوران در خیابان شاهرضا (انقلاب) 
با هم روبه رو شــدیم. مســعود تنها بر ســر میزی 
نشسته بود. وقتی مرا دید اصرار کرد که در کنارش 
بنشــینم، خیلی عصبی و ناراحت به نظر می رسید 
و به زمین و زمان فحش می داد. چند شــب پیش 
ـ در جشــن ســالگرد روزنامه مرد امروز ـ مسعود 
پشت میکروفن رفته بود  تا ضمن سخنرانی خود از 
اینکه مدت هاست روزنامه اش را توقیف نکرده اند، 
از مســئولان تشــکر کند. اما ناگهان برق قطع شد 
و در آن ســکوت و تاریکی مجلس جشــن به هم 
خورد [و] گویا به مســعود گفته بودند  به دســتور 
شهربانی این عمل انجام شده است و او در شماره 
بعد مرد امروز به شدت به دولت و شهربانی حمله 
کرد و همین حمله سبب شد تا باز مرد امروز دچار 

توقیف و تعطیلی شود».
عــده ای قتل را به گردن اشــرف، دربار، رزم آرا، 
قوام و حزب توده انداختنــد. روزنامه مردم ارگان 

رسمی حزب توده ایران در پی این واقعه نوشت:
«... کشتن یک مدیر روزنامه (فقط) برای ایجاد 
وحشــت و رعــب (اســت) ... ترور بــرای منظور 
سیاسی و برای از میان برداشتن آزادی قلم، طلیعه 

ایجاد حکومت دیکتاتوری و قلدری است».
قتل مســعود اتهام خوبی برای ســنگین کردن 

پرونده روزبه، برداشتن یك منتقد از سد راه دربار و 
ایجاد فضای ترس میان روزنامه نگاران شد. قتلی 
که انگیزه و نتایج سیاسی داشت. پس از این واقعه 
مسئولان قضائی کشــور از کار خود هر یك به یك 
نوبت کنار رفتند و پرونده مســعود نیز مســکوت 
ماند تــا تمامی تقصیر هــا به گــردن کمیته ترور 
سازمان نظامی حزب توده به رهبری خسرو روزبه 
انداخته شود، در حالی که روزبه نیز گفته است که 
این ترور ها بدون اطــلاع حزب توده ایران و با نظر 
و انگیزه های شــخصی او انجام گرفته است. تنها 
در ایــن میان مجله ضد تــوده ای تهران مصور بود 
که بر این ادعا اصرار می ورزید که حســام لنکرانی 

دست اندرکار این ترور بوده است.
مجید شریف واقفی

شاید از خود ســؤال کنید چرا این قدر پراکنده؟ 
مجید شــریف واقفی کجا محمد مسعود کجا؟ اما 
نکته همین جاســت؛ هیچ کجا! مسئله صرفا وقوع 

یك قتل سیاسی و نتایج پس از آن است!
مجیــد شــریف واقفی در بــاور عمومی فردی 
مذهبی، مبارز، اصفهانی، همســر تشــکیلاتی لیلا 
زمردیــان و عضــو مؤثر ســازمان مجاهدین خلق 
شــناخته می شــود که در محیطی نابرابر و نابرادر 
پس از اعلام تغییر ایدئولوژی ســازمان مجاهدین 
توسط تقی شهرام به علت عدم همراهی و تلاش 
در راســتای ایجاد تشــکیلاتی جدید به همراهی 
شاهســوندی،  ســعید  صمدیه لبــاف،  مرتضــی 
ســیف االله کاظمی و تعــداد دیگــری از نیرو های 
مســلمان مجاهدین به  دســت محسن خاموشی، 
وحید افراخته و حســین ســیاه کلاه به قتل رسید 
اما ایــن قتل آن چنان کــه گفته شــد، در حد چند 
کلمــه صورت نگرفت و در دل خود داســتان ها و 
نتایجی را دارد که هنــوز هم می توان رگه هایی از 
آن را احســاس کرد. نتیجتا در این حوزه ما با یك 
قتل از چهار زاویه  ایدئولوژیك، نظامی، سیاســی و 

تشکیلاتی مواجه هستیم.
قتل شریف واقفی بر خلاف دیگر قتل های سیاسی 
یك نمونه قابل توجه اســت؛ زیرا حکومت مستقر و 
قدرت دولتی نقشــی در آن نداشــت و در این نمونه 
شــاهد قتل درون جریان هســتیم (هر چند ادعاهای 
نقــض نیز درباره مشــارکت ســاواك وجــود دارد). 
قتل هــای درون جریانی نیــز در تاریخ ما از ســابقه 
مفصلــی برخوردارند کــه در ســازمان چریك های 
فدایی خلق نیز قتل عبداالله پنجه شاهی نمونه دیگر 

این فجایع درون جریانی است.
برگردیم به قتل شریف؛ این واقعه از نظر تاریخی 
پشت ســر خود تغییر ایدئولوژی ســازمان مجاهدین 
خلــق را به همراه دارد. در حالی که دیگر نه مجیدی 
بــود نه افراخته ای، اما کینه میان نیرو های سیاســی 
آن قدر محکم و پابرجا ماند که مجاهدین و نیرو های 

مذهبی را به تقابلی خونین کشاند.
از ســوی دیگر قاتل این ماجرا به گفته بیشــتر 
شاهدان نه ســوادی آن چنانی داشت و نه اعتقاد 
درستی، بلکه صرفا یك ماجراجوی سیاسی بود که 

تحت تأثیر تقی شهرام دست به قتل هم رزم خود 
زد. در حالی که اگر شــریف واقفی به قتل نرســیده 
بود و ســازمان مجاهدین دچار تغییــر ایدئولوژی 
نمی شــد، شــاید روند مبارزه با کینه های جناحی 

کمتری ادامه می یافت.
باید به این نکته توجه کرد که زنده بودن شریف 
و افراخته چندان صدایی در سازمان و میان مبارزان 
نداشــت، اما قاتل و مقتول شــدن ایــن دو چهره 
صدایی به پا کرد که هنوز هم شــنیده می شود. با 
وجود شرایط آن دوره نیز به نظر نمی رسید با ابعاد 
گســترده فعالیت چریکی که تیم شریف واقفی و 
در مقابل آن افراخته و نیرو های شــهرام داشتند یا 
حداقل به آن فکر می کردنــد، توانایی زنده ماندن 
در آن وضعیت را پیــدا کنند و احتمالا مانند دیگر 
مبارزان در نبرد های خیابانی کشــته یا به دســت 
ســاواك می افتادند. در نتیجه مســئله صرفا مرگ 
یك نیروی سیاســی نیســت؛ مســئله چگونگی و 
ماهیت مرگ یك نیروی سیاســی است. البته بعد 
از انقلاب مجاهدینی که رســما شروع به فعالیت 
کردند، ایــن واقعه را گردن گروهــی تحت عنوان 
اپورتونیست های چپ نما انداختند و مدعی شدند 
محاکمه تقی شــهرام، تنها در صلاحیت آنهاست. 
خون مجید نیز با خون شــهرام پاك نشــد و تمام 
طرفین دعوا یکدیگر را نه تنها نبخشیدند، بلکه به 

نبرد تاریخی ادامه دادند.
در این میان جا دارد اشــاره ای داشــته باشیم به 
ادعای عبداالله شهبازی که مدعی ارتباط و همکاری 
تقی شهرام با ساواك است. او معتقد است این قتل ها 
و به طور کلی تغییر ایدئولوژی ســازمان مجاهدین از 
سوی تقی شــهرام با هدایت ساواك به جهت ایجاد 
اختلاف میان نیرو های سیاســی انجام شده است و 
نقش ســاواك را نیــز می توان در ایــن زمینه در نظر 
گرفــت که به نوعی از میزان قتــل درون جریانی این 
واقعه می کاهد. در مقابل برخی معتقدند مجاهدین 
از آغــاز چنین التقاط های فکری ای داشــته اند و این 

روند ناگزیر بود.
آیت االله سید ابوالحسن شمس آبادی

آیت االله شمس آبادی به خودی خود، به ویژه در 
اصفهان و میان مــردم مذهبی، نامی مطرح بوده 
است؛ اما این نام برای عمده مردم به واسطه قتل 
ایشان به دست تیم سید مهدی هاشمی آشناست؛ 
قتلی که تصور می شــد پس از انقلاب و جایگاهی 
که هاشــمی به دســت می آورد، فراموش خواهد 
شد و در قالب اعدام های انقلابی توجیه می شود، 
ولی خون ریخته شده به هر حال یك زمان گریبان 
قاتل را خواهد گرفت،   آیت االله شمس آبادی پس 
از بازگشــت از حج هنگام رفتن به ســمت مسجد 
توســط تیم مهدی هاشمی کشــته و جنازه او در 

شهر درچه مخفی شد.
در بررسی علل این قتل، گروهی به نام هدفی ها 
به چشــم می خــورد که مهدی هاشــمی رهبری 
آن را بر عهده داشــت و به گفته برخی، ناشــی از 
اختلاف هــا میان حوزه هــای علمیــه اصفهان و 
نجف آباد بوده است که تیم مهدی هاشمی با این 
بهانه، اقدام به قتل آیت االله شمس آبادی در سال 

۵۵ کرد.
هاشمی در اعترافات خود نوشته است:

و  ارتجاعــی  روحانیــت  مســئله  اینکــه  «در 
مخصوصا آقای شــمس آبادی در نظر من خیلی 
حساس تر بود و من نیز در جلسات و هیئات مطرح 
می کــردم و حساســیت بچه ها را عمومــا در آن 
جهت تحریک می کردم، هیچ بحثی نیســت و قبلا 
نیز گفتیم یکی از انحرافات دیروز من همین بود که 

برخی علما را از دولتی ها بدتر می دانستم. 
ادامه در صفحه ۴

شــرق: احتمال رســیدگی بــه دو پرونده شــکایت مجلــس از روحانی 
رئیس جمهوری پیشــین به قوه قضائیه خبری بــود که دیروز نایب رئیس 
کمیســیون اصل ۹۰ از آن خبر داد و گفت اتهامات جدید روحانی اخلال 
در بورس و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اســت. تشــکیل پرونده های مکرر 
برای دولت قبل، یکی از دســتاوردهای مجلس انقلابی اســت که همه 
تلاشــش را برای تسویه حساب سیاسی با روحانی به کار بسته و هفته ای 
نیســت که خبر از یک شــکایت جدید به گوش نرسد. این بار هم موضوع 
مداخلات ارزی و ســقوط بورس بهانه تشــکیل پرونده شــده است. این 
نماینده اصولگرای مجلس گفته اســت مســتنداتی در دســت داریم که 
رئیس جمهور وقت رفتار مجرمانه در بورس و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
انجام داده است؛ به همین منظور برای بررسی و پیگیری، مستندات را به 
رئیس قوه قضائیه ارسال کرده ایم. سخنان نصراالله پژمانفر، نماینده مشهد 
و کلات و نایب رئیس کمیســیون اصل ۹۰، ماحصل گفت وشــنود اعضای 
کمیســیون اصل ۹۰ با رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیرشان است که او 
توضیــح داده فقط ماجرا پیگیری پرونده روحانی نبــوده و پرونده زنگنه 
نیز دوباره مطرح شده اســت. او گفته است: در این دیدار پیشنهاد دادیم 
تا جناب اژه ای یک شــعبه ویژه را بابت رسیدگی به پرونده های کمیسیون 
اصل ۹۰ افتتاح کند. اگر این شــعبه شــکل بگیرد طبیعتــا روند پیگیری 
پرونده ها بهتر خواهد شــد. در آن جلسه مسائلی که خدمت آقای اژه ای 
مطرح کردم به شکایت های رســمی از رئیس دولت یازدهم و دوازدهم 
مربوط می شــد، البته از روحانی شــکایت های متعددی شده است، ولی 
دو مــورد آن را پیگیری کردیم. نایب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ در ادامه 
بیان کرد: درخصوص شــکایت از روحانی، نامه ای به دادستان کل جناب 
آقای منتظری داده شــده که یک مورد آن در ارتباط با موضوع مداخلات 
ارزی است و یکی هم به مســئله بورس برمی گردد. مستنداتی در دست 
داریم که رئیس جمهور وقت رفتــار مجرمانه در بورس و ارز چهارهزارو 

۲۰۰ تومانی انجام داده اســت، برای بررســی و پیگیری، مســتندات را به 
رئیس قوه قضائیه ارســال کرده ایم تا ایشــان به این موضوع رســیدگی 
کنند. آقای اژه ای در این جلســه قول پیگیری این مسائل را دادند. پژمانفر 
درخصوص پرونده کرسنت هم که اصولگرایان معتقدند دولت دوازدهم 
متهم عدم پیگیری صحیح آن اســت، گفت: پرونده کرسنت هم از جمله 
موضوعاتی بود که در آن جلســه مطرح شد که نتیجه خوبی هم داشت. 
پرونده کرســنت به واسطه فســاد واضح و روشنی که درآن وجود دارد و 
رشــوه ای که داده شــده، باید حتما مورد پیگیری قوه قضائیه قرار گیرد. 
دولت قبل پرونده کرسنت را در فضای بن بست و محرمانه قرار داده بود، 
آقای زنگنه با محرمانه کردن اجازه ورود دستگاه های امنیتی و مجلس را 
به موضوع نمی داد. حتی مصاحبه ها و اخباری که در موضوع کرســنت 
وجود داشــت در اخبار نقل نمی شــد. آقای اژه ای دســتور دادند پرونده 
کرســنت فعال شود. ان شــاءاالله که به نتیجه برسد. او درخصوص پاسخ 
رئیس قوه قضائیه در راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به شکایات مجلس 
توضیح داد: ایشان هنوز پاســخی در این زمینه نداده اند. مسائل مجلس 
فقط موضوعات اقتصادی نیســت علاوه مســائل اجتماعی و فرهنگی و 
سیاســی را هم شامل می شود، لذا نگرانی آقایان در ایجاد یک شعبه این 
است که این شعبه، شعبه عمومی خواهد بود و شعبه تخصصی نیست 
لذا باید یک مقداری بررسی کنند، اما مجلس این شعبه را برای رسیدگی 
مؤثر می داند. پژمانفر در پایان هم توضیح داده است: در موضوع وزارت 
نفت بیش از ۱۷ پرونده فعال داریم که حاصل ۶۰ شــکایتی اســت که از 
وزیر نفت سابق شده که در حال جمع بندی است. مجلس یازدهمی ها با 
شروع به کار خود وقتی با در بسته استیضاح مواجه شدند، فریاد محاکمه 
سر دادند و حال با اتمام دوره ریاست جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد 
حمایت مجلــس، همچنان نمایندگان اصولگرا به دنبال تسویه حســاب 
سیاسی هســتند و گویی تنها چاره حل مشکلات کشور در تخریب چهره 

دولتمردان دولت تدبیر و امید خلاصه شده است. این در حالی است که 
به گفته محمدعلی پورمختار، فعال سیاسی اصولگرا، نمایندگان فعلی 
در مجلــس نگران اند که اگر از دولت جدید انتقاد کنند یا از وزیر ســؤال 
بپرسند یا درصدد استیضاح برآیند، مغضوب دولت شوند. از این رو امید 
به محاکمه روحانی و کابینه او برایشــان به امری حیثیتی تبدیل شــده و 
از هیــچ اقدامی فروگذار نکرده اند. هرچنــد احمد علیرضابیگی نماینده 
اصولگــرای مجلس در گفت وگو با «شــرق» این تلاش هــای نمایندگان 
مجلــس را بی حاصل توصیــف کرده بود. پرونده ســازی هایی که در آن 
می توان فهرســتی از چهر ه ها از محمدجــواد ظریف گرفته تا معصومه 
ابتــکار را دید. از آذری جهرمی بابت پهنای باند تلگرامی که فیلتر شــده 
انتقاد می کنند از ابتکار بابت انتقاد از بنزین بی کیفیت داخلی، از یک سو 
محمدجواد ظریف را به خیانت محکوم می کنند و انتشــار مصاحبه او را 
قراردادن میدان و دیپلماســی در برابر هم تعبیر می کنند که مســتوجب 
مجازات اســت. از ســویی دیگر بــه زنگنــه و آخونــدی و جهانگیری 
حمله هــای متناوب می کنند. این حملات در حالی ادامه دارد که چندی 
پیش قالیباف نامه مقام معظم رهبــری را در مجلس قرائت کرد. رهبر 
انقلاب در تذکری خطاب به نمایندگان مجلس پس از متخلف دانســتن 
حســن روحانی و اســحاق جهانگیری در پرونده بورسیه ها تأکید کردند: 
نباید پیــش از اثبات جرم، موضوع را رســانه ای می کردند، دنبال کنید و 
به نحوی جبران شــود. اما این هشــدار هم مانند هشدارهای قبلی رهبر 
انقــلاب به مجلس گویــا نادیده گرفته شــده و همچنان نــام متهمان 
پرونده های کمیسیون اصل ۹۰ از تریبون های رسمی بیان می شود. دیروز 
هم نام روحانی و زنگنه برای چندمین بار نه به عنوان متهم که به عنوان 
مجرم مطرح شــده است. درحالی که هنوز خبری از تشکیل هیچ پرونده 
قضائی علیه روحانی منتشر نشــده و تلاش نمایندگان تاکنون بی نتیجه 

بوده است.

نگاهي به ۳  ترور در تاریخ معاصر ایران

طرح اتهامات جدید علیه روحانی در مجلس
رئیس جمهور سابق متهم به اخلال در بورس شد


